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  طرح تحقيق: مقدمه

  

كه براي منطق كه روش فكر  هستندله شخصيتهايي از جم علامه طباطبايي :بيان مسأله

شود  نمي تفكر در آن حاصل بدون شناخت دين بنظر ايشان. كردن است اهميت زيادي قائل است

اي برخوردار  سازد نزد علامه از جايگاه ويژه اي كه اين مهم را فراهم مي منطق بعنوان وسيله و

ظريات بديعي هستند؛ در كتب مختلف خود، ايشان همانطور كه در مسائل فلسفي داراي ن. است

اند كه هدف اين تحقيق استخراج اين  بطور پراكنده برخي از اصول و مباحث منطقي را بيان كرده

برخي از اين ديدگاهها خاص ايشان و برخي مشترك با . مباحث از ميان كتب مختلف ايشان است

منطق   خاص منطق و برخي به فلسفة از ميان اين مباحث برخي از آنها. دانان است ساير منطق

  .مربوط است

در حقيقت شناخت روش ايشان در شناخت ديدگاههاي منطقي علامه،  :اهميت و فايده

علاوه بر آن توجه ويژة ايشان به كابرد قواعد منطقي در فلسفه ، حاكي . استاستفاده از منابع ديني 

سي ديدگاههاي منطقي علامه از جهات از اين رو برر .از اهميت و ارزش منطق نزد علامه است

برخي از مباحث منطقي نتيجة ديدگاه توجه به اين نكته نيز لازم است كه  .مختلف مفيد خواهد بود

شود تعريف خاصي براي علم يا مصداق  خاص فلسفي هستند مانند آنكه اصالت وجود موجب مي

رسي ديدگاههاي منطقي بصورت داشته باشيم كه بر... خارجي مفاهيم يا تحقق كلي در خارج و 

ديدگاههاي منطقي از طرف ديگر  .سازد خاص با توجه به مباني فلسفي، ريشة آنها را مشخص مي

توانند در فلسفه تأثير گذار باشند مانند اينكه وجود يا عدم وجود برهان لم در فلسفه، منشأ  نيز مي

ا و منشأ تمايز علوم مانند فلسفه از انتزاع مفاهيم فلسفي و مطابق خارجي داشتن يا نداشتن آنه

در نتيجه اين  ... .توانند مورد استفاده قرار گيرند و  ساير علوم، قضاياي بديهي كه در فلسفه مي

  .گرداند تر مي تحقيق راه را براي بررسي ارتباط عقايد منطقي و فلسفي علامه ساده

في علامه صورت گرفته بررسي نظريات فلسي كه براي تحقيقات در گرچه :سابقة پژوهش

ولي  اند ذكر شدهها  برخي از آنيشان بيان شده يا در برخي مقالات، برخي نظرات منطقي ا  است؛
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لذا  .براي استخراج آنها صورت نگرفته است ،در تمام كتب علامهنظريات منطقي بررسي جامع 

هها منطقي علامه دسترسي به ديدگا پرداخته است تاجامع نظرات ايشان به بررسي اين تحقيق، 

همچنين با مقايسة اين . گردد تر گشته و بررسي ارتباط مباحث منطقي و فلسفي ميسر مي ساده

 . توان به نظرات خاص منطقي ايشان پي برد دانان مي ديدگاهها با نظرات ساير منطق

نظريات ايشان  نظريات علامه در مورد مسائل مختلف منطقي چيست؟: سؤالات پژوهش

كارهاي ايشان در حل يا توضيح مسائل مربوط  راه باحث مربوط به فلسفة منطق چيست؟در مورد م

  به منطق چيست؟

   .در آثار علامه ديدگاههاي منطقي بيان شده است :هاي پژوهش فرضيه

  .برد منطق علمي است كه رعايت صحيح آن خطا در فكر را از بين مي: مفاهيم و متغيرات

ختلف علامه به در اين تحقيق با مراجعه به آثار م: روش تجزيه و تحليل اطلاعات

استخراج آنها اقدام شد و سپس با كنار هم قرار دادن آنها مباحث مشترك مشخص و هر يك از 

   .مطالب بر اساس سير مشخص شده در طرح پژوهش بيان گرديد

 بر اساس آنكه منطق علم مستقلي است؛ مطالب آن بايد از فلسفه: هاي پژوهش پيش فرض

ديگر آنكه علوم در يكديگر تأثير و تأثر دارند و . متمايز گشته و بصورت مستقل به آنها پرداخت

علامه طباطبايي در آثار خود . در اين تحقيق اين مطلب بين منطق و فلسفه مورد بررسي است

  .اند ديدگاههاي منطقي بيان داشته

منظور در دسترس قرار دادن استخراج ديدگاههاي علامه در مورد منطق به : اهداف پژوهش

  . براي تحقيقات منطقيآنها 
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    كليات: فصل اول
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. يكي از ويژگيهاي روش فلسفي علامه اعمال دقيق قواعد منطقي در مباحث فلسفي است 

ايشان به سخنان ملاصدرا و فلاسفه اشكال خوريم كه  بر ميموارد متعددي  بهحواشي اسفار در 

بعنوان مثال در بحث عوارض . ته اسدانست زيرا سخنان آنها را بر موازين منطقي منطبق نمي  ،كرده

ذاتي با تكيه بر اين نكته كه قضاياي يقيني در منطق و فلسفه بايد بصورت ضروري، دائمي، كلي و 

هم چنين در بحث قضية . ذاتي بيان شوند؛ رأي خاصي راجع به عوارض ذاتي بيان كرده است

 .ضيه را صحيح ندانسته استموجبة سالبه المحمول نيز بر اساس يك نظر منطقي انعقاد اين نوع ق

  . اين نكته حاكي از اهميت ويژة منطق نزد علامه طباطبايي است 

تر  تر باشد؛ زندگي انسان استوار تر و كامل هر قدر فكر صحيحكه ر اين عقيده است ايشان ب

بر . قرآن كريم تفكر عقلي را امضا نموده و آن را جزء تفكر مذهبي قرار داده است. خواهد بود

كند دو قسم  اثبات ميس قرآن، نظرياتي كه انسان با حجتهاي عقلي و فطرت خدادادي خود اسا

برهان حجتي است كه مواد . شود جدل و برهان كه در منطق به بحث از آنها پرداخته مي: است

باشد اگر چه مشهود يا مسلم نباشد و بعبارت ديگر قضايايي باشد كه ) واقعي(مقدمات آن حق 

جدل نيز حجتي است كه . كند ر خدادادي خود اضطرارا آنها را درك و تصديق ميانسان با شعو

  1. همه يا برخي از مواد آن از مشهورات و مسلمات گرفته شود

جاي اين  ؛با توجه به آنكه فكر و انديشه در متون ديني ما مورد تأكيد قرار گرفته است

؟ كند چگونه تفكري است دعوت مي فكر صحيحي كه قرآن، بشر را بسوي آنسؤال باقي است كه 

به عقل فطري بشر واگذار شده و قرآن آن را اين مطلب تشخيص علامه بر اين اعتقاد است كه 

آن فكر صحيح  ؛چون عقل بشر در صورتي كه آزادي خداداديش محفوظ باشد. معين نساخته است

خود داشته باشد و آنها را انسان براي آنكه ارتباط صحيحي با حقايق خارج از وجود . شناسد را مي
                                           

 100صش، 1387 ،دفتر انتشارات اسلامي، قمچاپ سيزدهم، محمد حسين طباطبايي، شيعه در قران، . 1
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شودكه جاي شك در  همانطور كه هست دريابد؛ دست به دامن قضاياي اوليه و بديهيات عقلي مي

، انسان به كشف ي كه در منطق بيان شده استبا ترتيب اين بديهيات به شكل خاص .آنها نيست

قة فطري فكر انسان راجع به منطق و طري ايشان در ادامه به شبهاتي كه .شود مجهولات نايل مي

تمام اين اشكالات در نحوة بيان،  كند كه  دارد توجه كرده، يك پاسخ كلي براي آنها ارائه ميوجود 

ترين دليل است بر اينكه شكاكان نيز به  بر قواعد تدوين شده در منطق تكيه دارند كه اين محكم

  1.اعتراف دارندبه درستي اصول آن  حكم فطرت انسانيشان صحت منطق را قبول داشته،

كه عموما از متكلمان  چند نمونه از گفتار منكرين منطقي روشن شدن مطلب به بيان برا

  :پردازيم و پاسخهاي علامه به ايشان مي هستند

اي براي رساندن انسان به واقعيات  اگر علم منطق طريقه«: اند متكلمين گفتهگروهي از  .1

علامه . »بينيم چنين نيست در حالي كه مي ؛هدهيچ اختلافي رخ ند ،باشد بايد بين اهل منطق

منطقي است و از قياسي استثنايي تشكيل شده  استدلالاين گفتار يك گويد؛  در پاسخ مي

اي است كه اگر از آن به طرز درست استفاده شود از خطا  منطق وسيلهپاسخ ديگر آنكه . است

 .ار را انجام دهدكند نه آنكه در هر صورت و حالتي اين ك در فكر جلوگيري مي

چنين   قوانين منطق ساخته و پرداختة فكر بشر است و چگونه«: اند برخي ديگر گفته .2

گويد؛  علامه در پاسخ مي .»تواند ثبوت حقايق خارج از فكر بشر را تضمين نمايد ميچيزي 

ساختة بشر بودن به معناي غير  ،يك قياس استثايي است كه در آن بصورت اين اشكال نيز

در حالي كه منطق امري فطري و در نهاد بشر است و  ؛بودن معنا شده استبا واقع  مطابق

نه آنكه آن را از جانب خود،  ؛خود از امور خارجي است كه انسان به تدوين آن دست زده

 .جعل كرده باشد

 ،منطق علمي است كه براي مقابله با پيامبر و آل او«: اند برخي از متكلمان تصور كرده .3

به . »باز داشتن مردم از كتاب و سنت بوده است ،است و قصد رواج دهندگان آن مطرح شده

زيرا . مغالطه رخ داده است هااين كلام نيز متشكل از چند قياس است كه در آننظر علامه 

. گردد نظر مؤسس آن، فاسد نمي به فرض فساداي براي فكر كردن،  منطق بعنوان وسيلهتدوين 
                                           

 418و  415صصتا،  بي ،دفتر انتشارات اسلامي، قم ،5جلد  همو، تفسير الميزان،. 1



 

 

6 

 

راهي را به نحوة عالي  ،براي بدست آوردن يك هدف فاسدچرا كه ممكن است شخصي 

 .موجب خراب بودن راه نيست خراب بودن عقيده و هدف وي،احداث كند و 

درست است كه سلوك بر طبق منطق سلوكي عقلي است «: بر اين اعتقادند اي عده .4

بايد از  رساند از اين رو اي خلاف كتاب و سنت مي ليكن گاهي اين سلوك انسان را به نتيجه

دانسته ؛ در پاسخ مغالطي  يقياس علامه در پاسخ اين عقيده نيز آن را. »آن اجتناب كرد

هاي منطقي  به خاطر شكل قياس حاصل از بكار بستن منطق، به خطا انجاميدن آرايگويد؛  مي

بلكه بعضي از مواد مورد استفاده در اين قياسات فاسد بوده و در  ؛آن و مواد بديهي آن نيست

 .تيجه آميختنش با مواد صحيح و بديهي منجر به نتيجة فاسد شده استن

دار تشخيص شكل برهان صحيح و منتج از  منطق تنها عهده«: اند گروهي بر اين عقيده .5

اما اين كه مواد قياس را چه چيزي تشكيل دهد بر عهدة منطق . شكل باطل و غير منتج است

تواند انسان را از خطا در  مراجعه به اهل بيت مينيست و انسان از درك آن عاجز است و تنها 

آنهايي قابل عمل  ،جواب اين سخن نيز آن است كه در ميان كلام ائمه نيز» .مواد حفظ كند

هستند كه يقيني باشند؛ پس ملاك محتواي قضيه، يقيني بودن آن است نه صرف حدسي و 

 .و در منطق نيز جز اين بيان نشده است ظني بودن آنها

قرآن و اخبار  تمامي آنچه نفوس بشري نيازمند آن است در گنجينة«: اند گفته اي عده .6

. »ائمه موجود است از اين رو نيازي به منطقي كه مبدع آن كفار و ملحدين هستند نيست

اين كلام براي بيان سخن خود از قياس   گويندةعلامه در پاسخ ايشان با تأكيد بر اين كه 

علاوه بر آنكه كتاب و سنت نحوة تفكر را در اختيار  :گويد ؛ ميتاقتراني استفاده كرده اس

همچنين مسلمانان براي فهم قرآن و . است و آن را به خود انسان واگذار كردهنداده انسان قرار

ي هستند و كتاب و سنت خود، از مشوقين انسان به سنت ناگزير به استفاده از قوانين منطق

 1.دن هستندصحيح فكر كر ةقياستفاده از طر

نتيجه آنكه منطق و قواعد آن مغايرتي با كتاب و سنت ندارند و هر علمي براي تحقق 

  .نيازمند به كار گرفتن قواعد منطقي است چه بطور صريح و آشكار يا بصورت پنهان و غير صريح
                                           

 442 -419 صص ،همان. 1
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چرا كه در حد به دنبال دست . دهد هاي منطقي را بحث از مفاهيم تشكيل مي اساس بحث

دهند كه كشف  اين مفاهيم در صورت تركيب، عباراتي را تشكيل مي 1.يابي به مفهوم اشياء هستيم

بحث از مفاهيم در منطق از توان ادعا كرد كه  پس مي 2.دسازن مجهولي را براي انسان ميسر مي

كه از اقسام مفاهيم است منطق به تصور و تصديق از اين رو . اي اين علم است مفاهيم پايه

كه اگر از طريق دلالت لفظ  در ذهن نيست تصوير شيء بستن تصور چيزي جز نقش .پردازد مي

 همراه با حكم نفس نيز تركيب اين مفاهيم است تصديق. گويند اين فهم حاصل شود به آن مفهوم 

گاهي اوقات از الفاظ نيز در منطق بحث شده است كه اين  البته .استقضيه موجب تشكيل  كه

  .بحث به تبع مفاهيم و معاني الفاظ است نه بحثي مستقل

يكي از تقسيمات لفظ كه به تبع مفهوم آن صورت گرفته تقسيم آن به مشترك لفظي و 

شود آن را مشترك لفظي  براي چند صورت ذهني لفظ واحدي وضع  اگر. عنوي استمشترك م

بنابر اين . دندان صرف صدق مفهوم بر مصداق را ملاك سنجش مشترك لفظي مي دانان لغت. گويند

معنوي و در غير اين صورت مشترك ؛ مشترك كندصدق  مصاديق واحدياگر لفظ واحدي بر 

در نظر دقيق، اشتراك و عدم اشتراك لفظ تابع  اين عقيده است كهعلامه طباطبايي بر  .لفظي است

زيرا صرف تفاوت مصداق در حالي كه تفاوتي در ذاتيات آن دو [ .است مصداقاحكام ذاتي 

اگر  :در تعريف مشترك لفظي بايد گفت بنابر اين .]مصداق نيست موجب اشتراك لفظ نيست

يعني در [حكام حقيقي خاص خود را دارند مصاديقي صدق كند كه هر يك امفهومي واحد بر 

 »صورت«بعنوان مثال . آن لفظ مشترك لفظي است نه معنوي] حقيقت ذاتيات آنها متفاوت است

موضوع عرض، احكام خاصي دارد كه صورت به معني مقوم ماده داري آن احكام نيست؛  ايبمعن

                                           
 45ص، ق1405چاپ اول، مكتبه آيت االله مرعشي نجفي، قم، ابن سينا، منطق المشرقيين،. 1
 5ص ق،1405 چاپ اول، مكتبة آيت االله مرعشي نجفي، قم، ،تعباركتاب ابن سينا، الشفا،  . 2
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  1.پس صورت مشترك لفظي بين اين دو معناست

شود تقسيم مفهوم به كلي و جزئي  در بخش مفاهيم به آن پرداخته مياز جمله بحثهايي كه 

 .پردازيم است كه در ادامه به آنها مي... و بحث كليات خمس و تقابل مفاهيم با يكديگر و 

   كلي و جزئي -1

كلي تصوري . علم حصولي تصوري يا كلي است و يا جزئياند كه  منطق دانان بر اين عقيده

صدق . شود به آن عقل يا تعقل نيز گفته مي و نيست محالبر افراد كثير است كه فرض صدق آن 

ماهيت ( شماهيت موجود در ذهن بر تصور ذهني افرادبر افراد كثير به اين معنا است كه 

. فراد استيعني در ذهن با آنها اتحاد دارد و ماهيت كلي همان ماهيت ا ، قابل صدق است)افرادش

ه در خارج واجد داند خوا را ممتنع نميه عقل صدق آن بر افراد كثير كلي مفهومي است ك بنابراين

  2.هيچ فردي از آن در خارج نباشدافراد باشد يا 

اين صفت براي مفهوم  .محال استجزئي تصوري است كه فرض صدق آن بر افراد كثير 

اگر  .شود و به دو طريق براي انسان حاصل مي شود بواسطة ارتباطش با مادة خارجي حاصل مي

براي او جزئي  احساسيحسي يا علم  باشد،  قواي حسي به مادة خارجي اتصال داشته بواسطةعالم 

به خاطر حسي كه قبلا عالم رابطة حسي با مادة خارجي نداشته باشد و  اما اگر شود حاصل مي

 كه علم شود علم خيالي گفته ميبه آن  صورت گرفته صورتي از محسوس نزد عالم حاضر باشد،

   .خيالي نيز نوعي علم جزئي است

دانان كلي و جزئي را از اقسام مفهوم يا لفظ به تبع  شود عموم منطق همانطور كه ديده مي

 .مفهومنظر درست آن است كه جزئيت بايد صفت وجود باشد نه دانند ولي بنظر  علامه  مفهوم مي

شود وگرنه هر  ود محقق مير فقط به واسطه وججزئي به معناي امتناع اشتراك بين افراد كثي

اما از  .از اين نظر كه مفهوم است قابل صدق بر افراد كثير استمفهومي هر چند حسي يا خيالي 

توان  و نميبه معلوم خارجي اتصال دارد واسطه يا با واسطه  بيهاي حسي و خيالي  آنجا كه مفهوم

                                           
  201ص ،2حاشية اسفار، جلد ي، محمد حسين طباطباي. 1
اصول فلسفه و روش رئاليسم در همو، ؛ 945ص ،4جلد ؛ همان، 279و 278صص ،1؛ همو، نهايه، جلد 176ص بدايه الحكمه،همو، . 2

  200ص ،6مجموعه آثار شهيد مطهري، جلد 
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  1.شود اين مفاهيم جزئي دانسته ميرا بر امور كثير صادق دانست؛   آن

مانند  وراي مفهوم جزئي خصوصيتيعقل بخاطر علامه بر اين اعتقاد است كه  ديگربعبارت 

صدق آن بر  امتناع اجتماع مثلين در خارج يا اينكه وجود شيء در خارج مساوق با تشخص است؛

گر چه  است و گرنه صورت علمي از اين جهت كه صورت علمي داند افراد كثير را جايز نمي

بعنوان مثال صورت شخصي كه الان در خارج باشد قابل صدق بر افراد كثير است؛  ياليحسي يا خ

وجود ندارد بدون توجه به سابقة وجود آن يعني بدون در نظر گرفتن اتصالش با خارج قابل صدق 

  2.بر افراد كثير است

از  كلي بودن مفهوم من حيث هو هو، كلي است و علامه بر اين عقيده است كه نتيجه آنكه

اما جزئي بودن و شخصي . شود لوازم وجود ذهني ماهيت است و وجود خارجي به آن متصف نمي

لازم به تذكر است  3.شود بودن از لوازم وجود خارجي هستند و مفهوم حقيقتاً به آن متصف نمي

داند يعني مفاهيم حقيقي كه داراي وجود خارجي نيز  كه علامه مقسم كلي و جزئي را ماهيت مي

به اين ترتيب ماهيت ذهني كه جايگاهش در عقل است؛ كلي و ماهيت موجود در خارج . [ندهست

شوند  انتزاع مي ذهني خارجي و ماهياتكه از غير ماهوي ساير مفاهيم اعتباري اما  .]جزئي است

  4.شوند مي تبه تبع ماهيت متصف به كليت و جزئينيز 

ادراك . دو است  آن در نحوة ادراك تفاوت كلي و جزئي ملاصدرا بر اين عقيده است كه

و كاملاً متمايز كند  اشياء مورد درك را از ساير  تواند شيء مي شدليل قوي بودنبو خيالي حسي 

با مدركات خود دارد فقط بر وجود خارجي صورت حسي يا خيالي بخاطر تناظر يك به يكي كه 

درك شده را   شيء درِك،ادراكي م ولي ادراك عقلي به خاطر ضعفواحدي قابل صدق است 

زيرا ادراكات عقلي، ادراك صور عقلي از بعيد هستند و  سازد كاملاً از ساير اشياء متمايز نمي

 .اند كلي ناميده شدهو به اين جهت  هستند قابل انطباق بر افراد زيادي بخاطر اين بعد و ابهامشان

                                           
و  6صص ،2اسفار، جلد  همو، ؛947و 946صص ،2جلد ؛ همان،  284و 281صص، 1؛ همو ،نهايه، جلد 176ص بدايه الحكمه،همو، . 1

13  
  13 ص ،2؛ همان، جلد345ص ، 1حاشية اسفار، جلد همو، . 2
  6ص ،2حاشية اسفار، جلد همو، ؛ 279ص ،1نهايه، جلد همو،  ؛ 176ص بدايه الحكمه،همو، . 1
  6ص، 2حاشية اسفار، جلدهمو، . 4
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   1.صدق استبر افراد مختلفي قابل رسد و  مانند شبحي كه از دور بنظر مي

اگر كلي را مشاهده معقولات از بعيد  آن،مطابق اين نظر درست نيست زيرا بنظر علامه 

مصداق كلي  ،از روي جهلكلي در واقع بايد يك مصداق داشته باشد و ساير مصاديق بدانيم؛ 

 كليت .ماهيت هستندبودن دو نحوه وجود بودن و جزئي   حق آن است كه كلي .باشند  شده دانسته 

نفس تنها در  بعلاوه 2.است آنست و جزئي بودن لازمة وجود خارجي لازمة وجود ذهني ماهيت ا

كند كه آن شيء، وجود للنفس پيدا كرده باشد بنابر اين وجود  اي پيدا مي صورتي علم به شيء

علميِ معلوم بايد قائم به نفس باشد و از مراتب وجود نفس باشد پس صور عقلي نيز نبايد خارج 

  3.رسد عالم نفس باشد و ادراك از دور درست بنظر نمي از

آن عوارض جدا كردن معلوم حسي و خيالي از  از طريقدرك كليات  ،مشهورنظر مطابق 

از درك محسوسات و زيرا درك كلي  داند؛ نميدرست علامه اين نظر را نيز . گيرد صورت مي

شود كه نفس استعداد  باعث مي هاتن خارجي افراداحساس و تخيل  بلكه شود مخيلات حاصل نمي

شده  انتزاعچنين نيست كه مفهوم كلي از محسوسات و مخيلات  تعقل ماهيت كلي را پيدا كند و

براي انسان ممكن علم به جزئي را علم به كليات، توان گفت بر عكس است و  بلكه مي 4.باشد

كه با جدا كردن جزئي  استه ها و عوارضي آميخت هر جزئي با قيد مشهورمطابق نظر سازد زيرا  مي

 موضوعشناخت  اين عوارض محتاج بهشناخت  از طرفي. شود از اين عوارض كلي حاصل مي

 .شود عارضي بودن عوارض دانسته مي است كه با مقايسة عوارض با آنست زيرا آنهامشترك 

و قيودي  عوارض بايد در ذهن باشد تا موضوعِ يمفهوم ،گيري مفهوم جزئي بنابراين قبل از شكل

بعبارت ديگر شناخت كلي و  5.همان مفهوم كلي است و اين دهند جزئي را شكل ميشود كه 

جزئي و مركب است زيرا كلي مشترك بين جزئيات است بنابر اين بايد   بسيط مقدم بر شناخت

  6.شكل بگيرد و مركب جزئيدرك  باشد تا و بسيط درك كلي
                                           

  81 -78 صص ،همان كتاب ؛ عبد الرسول عبوديت،295و  292و  288و  279صص ،1جلد  همان،. 1
  279 ص ،1؛ همو، نهايه، جلد 82پيشين، ص بدايه الحكمه، محمد حسين طباطبايي، .2
  295ص ،1حاشية اسفار، جلدهمو، . 3
  948و  947، صص4 ؛ همو، نهايه، جلد177ص ، بدايه الحكمه،همو. 4
 31صبرهان، همو،  .5
 34و  33، همان. 6
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دارد كه  علامه در جاي ديگر اين نظر را بيان مي  البته توجه به اين نكته لازم است كه  

 اارتباط ببطور كامل بدون آن را توان  برگرفته از درك جزئيات نيست ولي نميگرچه درك كليات 

تا موجود خارجي درك نشود امكان درك كلي متناظر با آن نيز وجود  زيرا دانستدرك جزئيات 

واهد كرد؛ بعلاوه اگر درك جزئي بدون كلي ممكن ندارد و نفس استعداد درك كلي آن را پيدا نخ

   1.در حالي كه چنين نيست باشدبايست هر كلي بر هر جزئي قابل صدق  مي باشد؛

توان ناشي از  ادراك كلي را مي: دهد علامه طباطبايي درك مفاهيم كلي را چنين توضيح مي

كي كه دارد از آن موجود مجرد قائم به ذاتي دانست كه انسان بخاطر نحوة ادراموجود مجرد واحد 

، توضيح آنكه انسان با درك افراد انواع مادي. دهد كند و به موجودات مادي نسبت مي انتزاع مي

اين موجود عقلاني واجد تمام كمالات . كند استعداد اتصال به جوهر عقلي واحدي را پيدا مي

اما نحوة ادراك . كند مي وجودي موجودات مادي است و انسان با علم حضوري به آن علم پيدا

انسان از اين موجود مادي متفاوت است زيرا در انسان بخاطر تفاوت موجودات مادي كه درك 

بنابر اين از اين  ؛شود كرده است استعدادهاي متفاوتي براي درك اين موجود عقلي ايجاد مي

توان  ين فرايند را ميا. كند كه همان ادراكات كلي ما هستند هاي مختلفي انتزاع مي موجود، صورت

بعنوان مثال ما . نظير فرايند اتصاف ذات واحد واجب الوجود به مفاهيم و صفات مختلف دانست

يابيم؛ بدين وسيله در ما اين  كنيم خود را واجد صفت كمالي بنام علم مي وقتي به خود نگاه مي

ست نگريستيم او را نيز شود كه وقتي به ذات واجب كه واجد تمام كمالات ا استعداد حاصل مي

بدين صورت مفاهيم و صفات مختلفي . دهيم واجد علم يافته، به او نيز صفت علم را نسبت مي

. شود؛ واجبي كه واحد محض است و تمام صفاتش عين ذاتش هستند براي ذات واجب ايجاد مي

عين . استاختلاف و كثرت صفاتي كه به واجب نسبت داده شده است از ناحية مدرك بنابر اين 

  . دهد روي مي... همين مطلب در ادراك مفاهيم كلي نوعي مانند انسان و اسب و گوسفند و 

بايد توجه داشت كه اين مفاهيم انتزاع شده از موجود عقلاني، ماهيات آن موجود عقلاني 

بلكه ماهيت موجود  داراي چندين ماهيت متباين گردد؛ ،آيند تا لازم آيد يك موجود بحساب نمي

توسط و موجب انتزاع آن ماهيت خاص  را ايجاد كردهادي است كه استعدادي خاص در انسان م
                                           

  200 ص ،6اصول فلسفه و روش رئاليسم در مجموعه آثار شهيد مطهري، جلد  محمد حسين طباطبايي، ؛31، همان. 1
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  1.از موجود مجرد عقلاني شده استانسان 

بدين صورت است كه اتصال قواي حسي به مادة  مطابق نظر علامه درك جزئياتاما 

مطابق  شود كه خارجي موجب حصول استعداد نفس براي درك صورت مجرد حسي يا خيالي مي

تر از  بنابر اين امور محسوس زود 2.دهند نظر علامه اين صورتها علم كلي در اختيار انسان قرار مي

از اين رو . شوند زيرا حس مقدمه و مبدء درك ساير امور است علوم عقلي براي انسان حاصل مي

 3.اشتش آن حس است را نخواهد دأاند هر كس حسي را نداشته باشد نوعِ علمي كه مبد گفته

شوند ولي درك آنها بدون كليات امكان پذير  محسوسات مقدم بر كليات شناخته مينتيجه آنكه 

چرا  ؛تواند جزئي و مركب را درك كند  نيست و انسان تا مجردات بسيط و كلي را درك نكند نمي

در ضمن هر ادراك جزئي ادراكي كلي و بسيط نيز وجود داردگرچه ممكن است انسان از درك كه 

  . آن غفلت داشته باشد يا بخاطر ضعف قوا نتواند آنها را تفصيلاً درك كند

با اين كه بسياري از جزئيات بواسطة اتصال قواي حسي با وجود : گويد علامه در ادامه مي

شود ولي روشن است كه حس شامل تمام اشياء و همة معلومات  خارجي براي انسان حاصل مي

هاي جزئي ديگري كه  بنابر اين صورت. دمي محسوس استنيست بلكه اندكي از معلومات آ

شوند  اين صورتها توسط موجودي خارجي حاصل نمي. محسوس نيستند براي انسان وجود دارد

ها توسط  اگر اين صورت تنها وسيلة ارتباط انسان با موجودات مادي حس است از آنجا كه زيرا

ها نيز محسوس باشند در حالي  ين صورتاآيد كه  مي موجودي خارجي ايجاد شده باشند لازم 

هاي جزئي غير  نتيجه آنكه صورت. هاي جزئي غير محسوس است بحث ما دربارة صورت

هاي  با توجه به صورت هستند كه ذهن هايي ت صورمحسوس داراي ما بإزاء خارجي نيستند بلكه 

  4.سازد مي  آنها را محسوس

مانند ماهيت موجود  ،هر شخصوجود در ذهن اند ماهيت م برخي پنداشتهي ديگر آنكه  نكته

 زيرا هر تصور در ذهني خاص موجود است و قائم به آن ذهن است. جزئي استدر خارج 
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